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بسم اله الرحمن الرحیم 

دیروز بحث داشتیم راجع به کاری که کارشناس مکند. البتّه محور بحث ما فرمایشات شیخ انصاری بود که گذشت. اگر
،اه کارشناسگویند نل به آن ماه اول از آنچه که در ننیم به بحث امروز، این شد که قسم اونیم و ورود ببخواهیم خلاصه ب

قسم اول صرف خبر است. یعن طرف حتّ به عنوان ی متخصص ورود نرده، به عنوان ی کس که خبر دارد، .....
اگر ما در این نهادهای که داریم و قبلا عنوان کردیم، از این قبیل باشد که خیلهایش از این قبیل است. خوب این قهراً مرود

در بحث خبر، مرود در بحث شهادت اصطلاحاً مگویند و شرایط شهادت را هم دارد. حرفش هم اعتبار دارد، اگر شرایط
شاهد را داشته باشد که مگفتیم خیل وقتها مثلا مأمور دادگستری یا بان مرکزی یا پزش قانون یا پلیس راه از این قبیل

است. خوب قهراً اینجا هیچ ربط هم ندارد بوییم شرایط قاض را مخواهد، آیا کارش قضاوت است، آیا،... اینها دیر هیچ
وجه ندارد. منتها در بحث شرایط شاهد عرض کردم دیروز محضرتان اختلاف است. ی ناه حداقل داریم که معمولا ناه

مشهور است. دو نفر مرد عادل یا چهار نفر مرد عادل ی عرض ما داشتیم که دیروز دیدید گفتیم اگر جای دلیل خاص داشتیم،
ما نوکر دلیل خاص هستیم مثل باب هلال، مثل باب حدود ول اگر ی جای نداشتیم دلیل نداریم. ما همان کاری را مکنیم که
عقلای عالم مکنند، دلیل هم که غیر از این نداریم. به همین خاطر مدانید خیل این نظرات کارگشا است. ول خوب حسنش

این است که ما دلیل برای اینها نداریم وقت دقّت مکنیم. 
 هر کجا دلیل معتبر داریم بسیار خوب، و ا عقلا... مگویند طرف دروغ نوید، تعهد داشته باشد، تعهد شغل، تعهد زبان، اهل

حب و بغض نباشد، تمام شد. این بحثهای بود که دیروز مطرح کردیم. 

‐ و اما صورت دوم، صورت دوم ببینید مواردی است که نهاد مربوطه، اگر نهاد باشد یا شخص، البتّه شخص هم متواند نهاد
است که شیخ فرمود، در همین بحثهای است که نه واقعاً صورت دوم جاهای ی ،با حقوق باشد به عنوان شخص حقیق
که ما داریم. لذا ما مدام مآوریم روی این بحثها پیاده مکنیم. واقعاً دارد از حدس و گمان و از تخصصش استفاده مکند.

خبر نیست، صرف خبر. نه نظر کارشناس مدهد و لذا مستحضر باشید این را اصطلاحاً دیر شهادت به آن نم گویند،
شهادت همیشه جای مگویند که شاهد مخبر محض است. مگوید: دیدم، شنیدم. اینجا نمگوید دیدم و شنیدم، اینجا

مگوید نظر من این است. چقدر فرق مکند و لذا اگر دیروزی را مگفتیم مثل مسئلهگو، این دوم را مگوییم مثل مجتهد
منتها در کار خودش. 

در اینجا ی کم داریم به قضا نزدی مشویم، مثل آن قبل نیست. این را مدانید که در عقلا مگویند کارشناس، نظرات
س این را فرمود دیروز ولهم شرایطش از شرایط شاهد در فقه ما راحتتر است. ولو شیخ انصاری ع کارشناس و معمولا

همان دیروز هم من گفتم این نظر برای ایشان است، برای مشهور نیست. در کارشناس جای که کارشناس هست معمولا علمای
ما، فقه ما مگوید اولا طرف اینقدر تخصص داشته باشد که نظر بدهد. فرض این است که مخواهد نظر بدهد، پس باید اهل

خبره باشد. خبیر باشد. این ی، دوم دروغ نوید ما به حرفش وثوق داشته باشیم یا به قول بعضها ثقه باشد. 
خیلها در اینجا دیر تعدّد و عدالت و ‐به همان معنای شرعیش‐ یا حتّ جنسیت خاص لازم نمدانند. شما اگر مثلا بخواهید
بود یا دختر نجاش مرد بوده یا زن. نجاش نید، کار ندارید که این رجالکشف ب کس از ی مسئله نحوی، لغوی، رجال ی

بود. کار ندارید ایشان عادل بوده یا نه. فقط باید برسید که ثقه بوده در حرفهایش و حتّ کار ندارید دو نفر باشند. اگر در مسائل
کارشناس باشد، قهراً این هست.  
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نتهای که هست این است که در اینجا آیا کارشناس ماهیت کارش قضای است که ما دنبالش بودیم... چون قضای که ما
دنبالش بودیم، یادتان مآید ولایت داشت. امام فرمود: «جعلته علیم قاضیا» یا «حاکما» مخالفتش حرام بود. در کارشناس که

،دانید نهایتاً مثل پزشگوید اطاعتش واجب است. در کارشناس که مگوید مخالفتش حرام است، احدی نماحدی نم
اطاعت ندارد. بله ممن است قانون حرفش را سند بداند، حالا مخوانم ی متن را. مگوید: سند است اما سند بودن به

معنای اینکه حومت دارد مثل قاض که ولایت دارد نیست. به عبارت دیر این انشای که در باب قضا مطرح است... چون در
باب قضا مگویند قاض انشای حم مکند و از طرف خودش دستور مدهد. مگوید: برو تا ظهر خانه را خال بن. جنس

را به فلان تحویل بده، این را مگویند انشای حم قضای. لذا قاض نمگوید حم خدا این است. سؤال مکنم اگر بوید
حم خدا این است چه مشود؟ مشود فتوا. در فتوا مدانید که ما نداریم وجوب اطاعت از مفت، داریم وجوب اطاعت از
خدا، منتها چون این فرض این است که دارد حم خدا را مگوید و اگر ما اطاعت ننیم، حجت نداریم باید از مفت اطاعت

بنید ‐دقّت بفرمایید این ریزهکاریها را‐ و ا وجوب اطاعت از مفت نداریم. بالاتر به شما عرض بنم اگر رسول خدا
فرمودند: نماز بخوانید «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة» پیغمبر بفرماید. اینجا پیغمبر وجوب اطاعت ندارند، خدا وجوب

اطاعت دارد و پیغمبر هم خبر مدهد از حم خدا اما اگر فرمود: فردا بروید جن. مشود حم حومت یا در قضیه سمرة بن
جندب بود، فرمود: این را بن بینداز جلویش، آن نخل را که حم قضای بود یا به قول بعضها حم حومت بود. بله اینجا

.شود قاضم
توجه داشته باشید فقه ما، من دارم فقه شیعه را عرض مکنم، مگوید: قاض وجوب اطاعت دارد و انشای حم مکند از

طرف خودش. البتّه از طرف خودش منافات ندارد که در چهارچوب شریعت باشد ول از طرف خودش مگوید من این دستور
را مدهم و شما باید اطاعت بنید. مثل فرزندی که به قول بعضها باید از پدر اطاعت بند، او هم همینطور است، او هم

ولایت دارد. اینطور ولایت ما در کارشناس نداریم. اینکه من در برگه نوشتم انشای حم نیست، بعض از فضلای مثل شما در
درس مگفتند چرا کارشناس انشاء مکند، ایجاد نظر مکند، نظر مدهد و به ما گفتند هر ایجادی انشاء است. 

انشای فتم اصلانیست، ن میرید. من نوشتم: انشای حال نخوانید فوری حاشیه نزنید، اشم خواهم این برگه را وقت م
نیست. بله کارشناش انشاء مکند به این معنا که ابداع نظریه مکند، مگوید: نظر من این است. مثل مجتهدی که نظریه

مدهد. نظریه مدهد به این معنا انشاء است به این معنا ایجاد است اما انشاء حم واجب الاطاعه که در باب قضا مگوییم
نیست.

 بنابراین تمام این موارد که کارشناس است، با توضیحات ما از قضا خارج مشود. مثلا وقت پلیس نظر مدهد. ی دفعه
صحنه را ناه مکند از دوربین و گزارش مدهد، این مشود قسم اول، مشود صرف خبر و پلیس هم مشود شاهد صحنه.

اما بعض وقتها هست که تصادف شده، تمام شده، پلیس مآید نظر بدهد و برای خودشان هم ی ضوابط دارند آقایان. دیدید
دیر. براساس ی ضوابط... حتّ بعد از صحنه تصادف ممن است کروک را هم بشد که چطور بوده. نمدانم براساس

ر کارِ کارشناسکند. اینها دیمانده، سرعت را مشخّص م افتاده، چقدر چه شده، جای لاستی خطّ ترمز که چقدر سیاه
است.

یا پزش قانون، دیروز گفتیم پزش قانون اگر ببیند مرگ طرف را، بالای سرش هست مگوید: ایشان فلان ساعت دیر این
دستاه ایستاد، تمام کرد اما خیل وقتها پزش قانون چه کار مکند؟ کار کارشناس مکند. حتّ اگر مثلا دو تا ضربه این

مقتول خورده، مشخّص مکند که با کدام ضربه طرف مرده. با کدام ضربه نمرده. اینها کارهای کارشناس است و هنجارهای
کارشناس هم دارد. به این معنا که اگر گفتیم اینجا هم تعدّد دارد، حالا ی کس ممن است بوید. بویند: بله اینجا هم تعدّد
لازم است. بعضها مگویند حتّ ایمان هم شرط است. شیعه باید باشد اگر گفتیم: نه ایمان شرط است، نه تدین شرط است، نه

حلال زاده بودن شرط است، قهراً مشود این بخشها را داد به اینها قضاوت بنند و داوری بنند.

پس ببینید این هم... حالا دیر باید ببینیم مثلا اعضای شورای شهر یا کسان که در خانواده حم مشوند اینها مخواهند کار
کارشناس بنند یا نمخواهند بنند. من چون بحث خانواده را گاه اشاره کردم، اینجا برایتان ی مقدار هم بحث قانون

بخوانیم، فقط در فقه نباشیم. مدانید که در جمهوری اسلام قانون حمایت از خانواده سال 91 تصویب شد و ی موادی هم



دارد قانون حمایت از خانواده، مصوب 91. دو تا مادهاش راجع به حمیت است. حمیت اینکه اصل قرآن است. «و انْ
خفْتُم شقاق بينهِما فَابعثُوا حماً من اهله و حماً من اهلها انْ يريدا اصلاحاً يوفّق اله بينَهما انَّ اله كانَ عليماً خَبيراً»  نهاد

حمیت ی نهاد قرآن است برای خانواده. 
و هلها نماً مخواهیم «حشود، مم پاشد، متلاشخانوادهای دارد از هم م کند؟ حالا یم چه کار مالآن در اینجا ح

حماً من اهلها» تعیین بنیم. ی بحث شده که اینها ماهیت قضای دارد کارشان یا فقط مخبر هستند در بحث ما یا اینها نه
شرع ر باید بشود... قضایند، هیچ چیزی دیپیدا ب دانید که اگر بخواهد ماهیت قضاینند. خوب مب خواهند کارشناسم

نه قضای عرف که داوری، آن که معلوم است که نمخواهم بویم. مدانید اگر اینطور باشد، باید اینها که انتخاب مکنند
عادل باشند، مجتهد باشند، دیر قاض. اگر گفتیم: نه شرایط قضاوت را ندارد، این را اگر خواستید در مسال الافهام شهید

ثان ظاهراً تنها موردی که ی مقدار در حدّ چند خط علما بحث کردند همین مورد است، بحث نهاد حمیت در خانواده است.
بقیهاش دیر همین است که مبینید. این چند روز هم هر چه ما داریم مگوییم از خودمان داریم عرض مکنیم منتها از جای

دگیر مکشیم مآوریم اینجا. مثل همین کلام شیخ انصاری.
مادهی 27 و 28، قانون حمایت خانواده، 91. بالاخره باید ببینیم راجع به این نهاد جمهوری اسلام چه کار کرده. من ماده را

مخوانم در کلّیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافق، یعن اگر زن و مرد توافق کردند که از هم جدا بشوند، هیچ اما اگر
فرض کنید مرد درخواست طلاق داده، زن مقاومت مکند، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری
ارجاع بند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظر داوران را با ذکر دلیل رد

بند. حالا من ماده را خواندم، در برگه نیست، حالا شاید من بعداً در برگه بیاورم، دیر بحثش را نمکنیم، جایش اینجا بود. 

الآن به نظر شما اینجا قانونگذار جمهوری اسلام با داور که اینجا مگوید که یعن حمیت، همان حمیت که قرآن
مگوید؛ ماده بعد کاملا روشن مکند که همان مراد است. چون داور ممن است بوییم مشاور یا نهادی که مشورت مدهند

به خانوادهها به قرینه بعد نه، منظور همان حمیت است که در قرآن مطرح است بین خانوادهها. الآن چه کار کرد این قانونگذار
اینجا؟ برای داوران چه نقش قائل شد؟ حالا داور یا داوران. گفت که داوران رأی را صادر مکنند که اینها متوانند با هم

بسازند یا نه یا حالا اگر قرار شده بسازند، تحت چه شرایط بنا شده با هم بسازند. بعد جالب این است مگوید: داور حق رأی
ندارد، داور رأی را یعن حاصل داوری را که اینها متوانند بسازند، نمتوانند بسازند مرود به دادگاه و دادگاه رأی را صادر

مکند. دادگاه در این موارد با توجه به نظر داوران رأی صادر مکند. پس کار قضای را چه کس انجام مدهد؟ دادگاه. اینها
چه کار مکنند؟ اینها کم مکنند. شبیه به آن ضابطان قضای با ی تفسیری که از آن هست. 

حالا این آیا کارشناس است که مشود قسم دوم امروز یا صرف خبر است که چند صفحه A4 پر مکنند که زن چه گفت،
مرد چه گفت. او چه جواب داد، او چه جواب داد. ظاهراً که نمخواهند صفحه A4 پر بنند، مخواهند کارشناس بنند. لذا
این مرود در بخش دوم. یعن این را به عنوان خبره، باید باشند. حالا ماده 28 ش شما را برطرف مکند. ماده 28 را برایتان

مخوانم:
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، یعن حالا که بنا شد داوری بشود، هر ی از زوجین ملّف هستند ‐خیل عجیب است

این، جمهوری اسلام، حالا مخوانم، بعد قرآن را مآوریم بعد مقایسه مکنیم‐ ظرف ی هفته از تاریخ ابلاغ... چون اینها
ظاهرش این است که رفتند دادگاه، دادگاه مأمورشان کرده به حم. یعن تلّق جمهوری اسلام این است که حمیت اجباری
است. دادگاه مگوید: یا اله بروید حم انتخاب بنید. اولا چه کس انتخاب بند؟ قانونذار مگوید: زوجین. ظرف ی هفته

از تاریخ ابلاغ ی نفر از اقارب متأهل خود را، یعن از بستان که ازدواج کرده، مفهمد چه خبر است. البتّه اینکه مگوید
ی نفر، یعن هر کدام ی نفر. هر ی از زوجه ی نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل س سال داشته باشد، چشیده باشد

روزگار را، گرم و سردی را. و آشنا به مسائل شرع، خانوادگ و اجتماع باشد به عنوان داور به دادگاه معرف بنند. 
اینکه مگوید: آشنا باشد به مسائل شرع و خانوادگ و اجتماع، معلوم است مخواهد این داور چه کار بند؟ بالاخره نظر

بدهد، ی رأی صادر بند. بوید از حاصل مذاکرات فهمیدیم که اینها قابل... متوانند سازش بنند یا نمتوانند سازش بنند.
دوستان این همان بحث حمیت است که عرض کردم ریشهای هم از قرآن است. 



الآن در جمهوری اسلام معلوم شد که داوران جزء این گروه دو هستند که داریم مخوانیم، نه گروه ی که دیروز گفتیم،
صرف شهادت نه گروه قاض که محل بحثمان است، اینها جزء کارشناسان هستند که اظهار نظر مکنند. حالا فقط چیزی که

هست این است که در اینجا دارد که هر ی از زوجین متلّف هستند داور انتخاب بنند اما قرآن این را نمگوید. قرآن
مگوید: «و انْ خفْتُم» اگر شما، «خفْتُم» یعن شما مؤمنین، شما مسلمانان. خطاب «خفْتُم»... قبلش هم چیزی نیست که

بوییم مشخّص مکند، حالا در همین فرصت دوستان بیاورند آیه را قبلش را. «خفْتُم شقاق بينهِما فَابعثُوا» شما انتخاب بنید.
ندارد زوجین انتخاب بنند. اگر آن بود که مگفت: «فابعثا» یعن فابعث زوجین باید... ای زوجین یا صیغه ماض بیاورد چون

،مجتمع انسان ثُوا» مخاطب است صیغهی جمع است. آیا اینجا مخاطب مجتمع است، مثلاعهِما» غایب است؛ «فَابنيب»
مجتمع مسلمانان یا مثلا «فَابعثُوا» خطاب به حاکمیت است؟ 

‐ بعد هم دارد از اقارب، از تاریخ ابلاغ ی نفر از اقارب، از بستان. البتّه اقارب متأهل، نمدانم متأهل را اینها از کجا آوردند.
قرآن که ندارد اقارب متأهل. اینها دیر شیوههای اجرای است که قانونگذار به خودش حق مدهد، اضافه بند و ا ندارد
متأهل. تازه دارد حداقل س سال داشته باشد. این را هم ندارد. البتّه من نمخواهم محوم بنم، اینها را من حق قانونگذار
مدانم در شیوههای اجرای بیاورد اما باید دقّت بنیم تا چه حدش حم شرع است، تا چه حدّش شیوههای اجرای است.

در قانون ما پر است که احام شرع قاط مشود با شیوههای اجرای من اسم این را گذاشتم شیوههای اجرای. اصطلاح هم
از خود ما است. حالا ی نته دیر هم است این است که ببینید مگوید: ی نفر از اقارب، از بستان. این را مدانید از کجا
درآوردند؟ «حماً من اهله و حماً من اهلها»؛ ی نفر از خانواده مرد، ی نفر از خانواده زن حم بشود. آیا این مراد است که
ظاهراً تا امروز همه این را مگویند یا منظور از «حماً من اهله و حماً من اهلها» یعن «فَابعثُوا» حالا «فَابعثُوا» را خانوادهها

بیریم، خانواده ی حم از طرف خودشان، خانواده مرد و خانواده زن ی حم از طرف خانواده زن، اگر اینطور باشد
حم لازم نیست از اقارب باشد. یعن بستان شوهر توافق بنند، بویند ما مثلا امام جمعه شهر را قبول داریم، آقای مسجد را
قبول داریم از اقارب هم نیست. خانواده زن هم بویند ما مثلا آقای مسجدمان را قبول داریم، این دو تا روحان بیایند بنشینند،
داوری بنند. لازم نیست از اقارب باشد. این بست به این دارد که شما «من اهله» و «من اهلها» را «من» را بیانیه بیرید یا

ابتدای غایت بیرید. ول اصطلاحاً مگویند: ابتدای غایت؛ منتها فرد غیر شناختهاش است از ابتدای غایت. اگر اینطور باشد
دیر اقارب هم لازم نیست باشد.

اگر ی نفر خیل سریع این حمیت را بردارد به عنوان ی پایان نامه، خیل کار قشن است. برای اینکه حالا احساس هم
ننند ترار است، بویند قبلا کار شده، بزنید ماهیتشناس و حمشناس حمیت. آن وقت دیر بحث شرایط و اینها مآید.

من نمخواهم خیل از بحث فاصله بیرم، ول مهم است. در بحث خانواده مدانید ی معضل است الآن در کشور و حمیت
نقش چندان ندارد، فرمالیته است، بیشتر این مشاوران خانواده، همین قضات بازنشسته اند و لذا توفیق هم نیست. خیل قرآن

قشن مگوید، اصلا این را معنویش مکند، مگوید: «انْ يريدا اصلاحاً»  اگر این دو تا حم، اگر «يريدا» را به حمین
بزنیم، «انْ يريدا» چون ی احتمال است که بزنیم «انْ يريدا» زوجین، خدا بینشان اصلاح مدهد. اگر نمخواهند لج و لجبازی

بنند ول ظاهراً «انْ يريدا» چون بعد از «حماً من اهله و حماً من اهلها» مآید، یعن حمها. 
مگوید: اگر اینها واقعاً مخلصانه و دلسوزانه، مصلحانه؛ نه کس که اول شماره کارت مدهد مگوید اول اینقدر بریز به

حساب، بیا. اینکه «يريدا اصلاحاً» نیست، این «يريدا پولا» است نمخواهم جسارت بنم خدای ناکرده، حریم حفظ بشود، به
ه بینهما» چون خداوند که شوخشود و لذا اکثراً هم «لا یوفق الا برای این کار نمکند امم هر حال او هم دارد کاسب

نمکند، مگوید: آن شرطش است. اگر «يريدا اصلاحاً»، «يوفّق اله بينَهما». این مفهوم دارد، مفهوم این است که لم یریدا
اصلاحاً، حالا نوییم «لا یوفق اله» خدا کارشان ندارد. مگوید: آن دلها را به هم مهربان نمکند. آن وقت ببینید این نهاد باید

زنده بشود، این نهاد نباید خودش را بدهد جای این نهادهای مدن امروز. 

البتّه با این ناه که ما مکنیم که اگر حم... چون گاه وقتها در خانوادهها حم به درد بخور نیست. مخصوصاً طرف مرد
مخواهد برود، زوج را بیرد، طرف زن هم مخواهد برود طرف زن را بیرد. اگر بوییم لازم نیست از اقارب باشند و این

«من»، «من» ابتدای غایت است، نه «من» بیانیه، متوانند دو تا عاقل بالغ رشید از غیر خودشان انتخاب بنند.



حالا چه شد که ما به اینجا رسیدیم. خواستیم ببینیم ی نهادی مثل نهاد حمیت خانواده ماهیتش از قبیل قسم دوم شد و لذا
گفت: دادگاه نظر بدهد.

از آن ماهیت کارشناس بخش از آن جزء قسم دیروز شد، صرف خبر. ی بخش که ما در عنوان شمردیم، ی این نهادهای
دارد، مثل امروز. اما همه جا هم به این راحت نیست، فر ننید ما متوانیم راحت اینطور داوری بنیم، این اما مهم است،

صورت سوم مشود. واقعاً بعض وقتها خیل سخت است از ماهیت قضای جدایش بنیم. ی مثال مزنم برایتان که فر
بنید تا فردا. پلیس که متخلّف را شناسای مکند، طبق قانون که به او داده کشور، به قول خودشان اعمال قانون مکند و
محومش مکند به دادن صد هزار تومان. حالا یا همانجا از او مگیرد یا همانجا مصالحه مکنند. یا از او مگیرد یا نه

قاض کند؟ کار یرا م همهاش قضاوت است. این دقیقاً کار چه کس ماه باید بریزد. اصلا شماره حساب است ظرف ی
کند که این مثلاکند قضاوت مگوش م لااو .آورند مثلاگران فروش را م دادگاه نشسته، ی کند که پشت میز در یرا م

گران فروش کرده یا نرده یا پرونده را مخواند...

 الآن ی بحث که در کشور ما هست فرق احتار با انبارداری چیست؟ بیرید به عنوان احتار این مصداق احتار است یا
انبارداری... ممن است بعضها انبار دار هستند، داشتند همیشه. ما هم که تعریف روشن نداریم که اگر ی کس گفت: من
ویم بحث به این آسانخواهم بنم، مخواهم دفاع بهمیشه دو هزار تا داشتم. من مدیرِ... نم هزار تا حلب روغن داشتم ول
نیست. انبار داشتن، خوب بله بنده و شما انباردار روغن نیستیم، در خانهمان نهایتاً دو کیلو روغن باشد اما ی کس که تاجر

روغن است، ممن است هزار کیلو روغن در انبارش باشد. حالا شما بریز بو اینها را احتار کرده. چه تعریف از احتار
داریم، چه تعریف از انبار داشتن داریم. 

قاض مطالعه کرد، قاض که وقت دارد، عاقل است، بالغ است، مطالعه کرد فهمید که این مصداق احتار بوده، بعد محومش
کنند، معمولاگیرد یا این کار را نمکند به بیست ضربه شلاق یا پرداخت فلان خسارت، حالا یا آن را همانجا از او مم

مرود اجرا مشود یا بعداً اجرا مکند. خوب این دو تا چه فرق مکند که ما آن را بوییم قضا، این را بوییم لا قضا. لذا این
مقدار هنوز کار ما گیر دارد که بحث فردا باید رسیدگ بشود.


